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  )5(ي مدني   جامعه تطوري مختصري درباره
  ها ها و ارزش بستر تاريخي، انديشه

  ]الف [)1914 - 1789 (داري و اقتصاد محوري مناسبات سرمايهعصر تثبيت 
  )داريوش(نياز  بي. ب

  
 فرهنگي با تكوين رومانتيسم به به لحاظو ) 1791 - 1789( سياسي با انقلاب فرانسه عصر روشنگري به لحاظ

 عصر آوردهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعيِ ي تثبيت دست  دوره واردي اروپايي ان رسيد و جامعهپاي
ي انتقال از جهان قديم به جهان  يك دروهشود  در قرن هجدهم كه قرن روشنگري ناميده مي.  شدروشنگري

ان نظام سياسي ابتدا در انگلست.  صنعتي بازتاب يافت-مدرن متحقق شد كه در يك انقلاب مضاعف سياسي
 قديم به مدرن  ازو سپس با انقلاب صنعتي در قرن هجدهم شرايط اين انتقال) قرن هفدهم(پارلماني شد 

هر كشوري بنا . ولي فرآيند مدرن شدن تك تك كشورهاي اروپايي بسيار متفاوت از يكديگر بود. فراهم آمد
 توسط در انگلستان ،در فرانسه توسط انقلاب مثلاً ،بر شرايط ويژه و معين خود مسير متفاوتي را طي نمود

  . كارانه  و در آلمان از طريق اصلاحات محافظه راديكالاصلاحات
ي سوم قرن نوزدهم به كشورهاي  انقلاب صنعتي كه از اواسط قرن هجدهم در انگلستان آغاز شد تا دهه

ن و در ثلث آخر قرن نوزدهم به ي قرن نوزدهم به آلما بلژيك، هلند، فرانسه و سويس توسعه يافت و درنيمه
  . سوئد، ايتاليا، روسيه و مابقي اروپا سرايت كردكشورهاي 

تأثير مستقيم و . ي علوم طبيعي وارد يك كيفيت جديد شد سابقه انقلاب صنعتي با اتكا به رشد بي
رن انباشت  ق-  قرن روشنگري- قرن هجدهم. بود» توليد صنعتي«هاي صنعتي بر  ي اين نوآوري كننده تعيين

قرن نوزدهم، قرن تبديل مانوفاكتورها . اوليه سرمايه، قرن مانوفاكتورها و آغاز تقسيم كار عمومي بود
 Rationale(، سازماندهي تعقلي »كارخانه«خصوصيت اصلي توليد . ها بود به كارخانه) هاي توليدي كارگاه(

Organisation (و گسترش ليبراليسم   شدن، توسعهروي ديگر صنعتي. توليد براي بازدهي بيشتر است 
. در اواسط قرن نوزدهم، اين ليبراليسم توانست آخرين بقاياي قيودات مركانتليسم را از بين ببرد. اقتصادي بود

اي بسته شد كه عملاً راه را براي تجارت آزاد   بين كشورهاي اروپايي قراردادهاي تجاري1850در حدود سال 
در عصر مدرن ) Globalisation(شدن  اين قراردادها اولين قراردادهاي جهاني. بين آن كشورها فراهم آورد

در اين . عملاً به يك واقعيت تبديل شده بود] به ويژه اروپايي[ بازار جهاني 1850از سال . شوند محسوب مي
  .  مجار و روسيه مستثني بودند- جا فقط امپراطوري اتريش

 يتوليد فولاد به صنعت كليد. ي نوين توليد شد ارد يك مرحلهوصنعتي شدن ي دوم قرن نوزدهم،  از نيمه
هاي فولادي،  آهن و قطار، پل راه: تبديل شد و اين نوآوري فني، در نظام ترانسپورت انقلاب بوجود آورد

ترين اختراعات و اكتشافات قرن نوزدهم عبارت هستند از لوكوموتيو، كشتي بخار،  مهم. ها و غيره كشتي
هاي شيميايي، فولاد و خط توليد آن،  ، عكاسي، كودشيميايي، رنگ)تپانچه(تير  ر برقي، هفتتلگراف، موتو

ي ايكس،  ديناميت، موتور خودرو، تلفن، لامپ، قطاربرقي، مسلسل، خودرو، كشف امواج الكتريكي، كشف اشعه
ي  صنعتي شدن، چهرهي شتابان  اين پروسه. ، راديوآكتيو و غيره)زپلين(موتور ديزل، راديوم، كشتي هوايي 
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ي دوم اقتصادي تبديل شد كه همين موجب  از يك سو كشاورزي به شاخه. اروپاي غربي را كلاً تغيير داد
 به شهرها گرديد و از سوي ديگر موقعيت سياسي و اجتماعي زمينداران و اشراف را روستائيانسرازير شدن 

البته اين پروسه در . ليسم را وابسته به سرمايه كردفعاليت اقتصادي اين بقاياي فئوداشديداً متزلزل كرد و 
اروپاي ميانه و شرقي هنوز بسيار كند بود و اشراف از مقام و منزلت سياسي و اجتماعي ويژه و ممتازي 

  . برخوردار بودند
ليبراليسم .  رونق اقتصادي جاي خود را به يك ركود بزرگ داد1873با اولين بحران بزرگ اقتصادي در سال 

  سوآلتصادي كه مبناي خود را بر بازار آزاد جهاني قرار داده بود، دچار دستخوش گرديد و زير علامتاق
البته ماهيت اين بحران اقتصادي، اساساً در به هم خوردن . قرار گرفت) ناسيوناليسم(بزرگ منافع ملي 

زيرا تا اين . شد  مربوط ميهاي اقتصادي آن زمان بود و كمتر به مكانيسم دروني خود سرمايه قدرت» تعادل«
ذغال سنگ نه تنها به عنوان انرژي فسيلي براي به گردش در . زمان، ذغال سنگ منبع اصلي انرژي بود

و ) رنگ( مانند صنعت شيمي  بزرگ صنايع اكثرآوردن چرخ اقتصاد جهاني در مركز قرار داشت بلكه
 به تدريج انرژي نفت و برق وارد رقابت با انرژي در سالهاي هفتاد قرن نوزدهم.  بودوابستهترانسپورت به آن 
 هاي موقعيت برتر اقتصادي انگلستان از سوي كشورهاي آمريكا و آلمان با بكار گيري انرژي. ذغال سنگ شد

 قرن نوزدهم منجر به گسست مناسبات 80ي   در دهه سرانجاماين رقابت. جديد مورد تهديد قرار گرفت
 با المللي شكل گرفته شده بود  كه بر مبناي قراردادهاي بيني جهاني شدن ربهاولين تج. المللي گرديد بين

ليبراليسم اقتصادي دوباره جاي خود به نوع ديگري از مركانتليسم، البته اين بار تحت نام . شكست مواجه شد
  . ي ملي يا خودي بود، داد كه معطوف به سرمايه» گرايي اقتصادي حمايت«

بهداشت و پزشكي نيز محصول همين . م طبيعي تنها بازتاب خود را در صنعت نداشتي علو ولي رشد فزاينده
ي پزشكي واكسن آبله، ديفتري،  در حوزه. علوم طبيعي بود كه تأثير مستقيمي بر رشد جمعيت داشت

ي  هاي عفوني، سل، شيمي درماني، اشعه  داروي بيهوشي، علاج زخم؛سرفه، هاري سرخك، تيفوس، سياه
. آب و غيره نيز به تدريج عموميت يافت ي آب آشاميدني، فاضل هاي بهداشتي براي تصفيه ايكس، طرح

 با در نظر گرفتن –جمعيت اروپا . آورد بزرگ رشد علم پزشكي، جلوگيري از مرگ و مير كودكان بود دست
 19 قرن در پايان.  افزايش يافت1900 ميليون در سال 420 به 1800 ميليون نفر در سال 190 از -روسيه

  درصد70 هنوز 1900در صورتي كه در سال . كردند ها در شهرها زندگي مي  نفر آن9از هر ده نفر انگليسي 
 900000، 1880لندن در سال . كردند  روستاها زندگي مي درصد مردم اسپانيا در80  ومردم فرانسه

 ميليون نفر 3.6 نفر و 600000ها  پاريس در همين سال.  ميليون نفر4.7، 1900جمعيت داشت و در سال 
  .  ميليون نفر2.7 نفر و 170000و برلين 

  ي سياسي اروپا در قرن نوزدهم چهره
ي جهاني را به يك چالش بزرگ  گيري ناپلئون بناپارت، جامعه و قدرت) 1791 - 1789(انقلاب فرانسه 

ست خارجي فرانسه عملاً قرارداد سيا. در اين دوره، يكپارچگي اروپا شديداً مورد تهديد قرار گرفت. فراخواند
. كرد، زير علامت سوال برد  را تضمين مي اروپارا كه تعادل سياسي) Utrecht-Vertrag; 1713(صلح اوترشت 

. هاي خود نه تنها اروپا، بلكه كل جهان را دستخوش تغيير كرد  با لشكركشي1815 تا 1791ناپلئون از سال 
با شكست . ي ديگر قرار گرفت نيا در يك جبهه و فرانسه در جبههكشورهاي اتريش، پروس، روسيه و بريتا
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ي   كنگره وين با شركت همه1814در نوامبر ] 1815شكست نهايي در واترلو در حوالي بروكسل، [ناپلئون 
مجمع «ي  شايد بتوان آن را نطفه[ي اين كنگره  هسته. آغاز به كار كرد) به جز تركيه(كشورهاي اروپايي 

. از كشورهاي بريتانيا، اتريش، روسيه، پروس و فرانسه تشكيل شده بود]  دانست»سازمان ملل«ا  و بعده»ملل
هاي  هاي بزرگ يك تعادل سياسي بوجود آورد و جنگ اين كنگره توانست طي قراردادهايي بين قدرت

انست تا سال ي وين تو المللي ناشي از كنگره نظم بين. محلي تقليل دهدهاي  گير را به جنگ سراسري و همه
ي وين  ي پس از كنگره البته در دوره. اي به بقاي خود ادامه دهد ، يعني آغاز جنگ اول جهاني به گونه1914
، لوكزمبورگ )1831( كشورهاي بلژيك ،ها طي همين جنگ. هاي محلي بسياري در اروپا جاري بود جنگ

به . مقدونيه استقلال خود را به دست آوردند  و مونتنگرو، بلغارستان،)1843( يونان ،)1862(، روماني )1848(
ي وين يك سلسله كشورهاي جديد  هاي داخلي پس از كنگره كشوري و جنگ هاي بين عبارتي طي جنگ

تحولات مهم در اين دوره وحدت آلمان تحت سرپرستي پروس، انقلاب فرانسه در . مستقل به اروپا اضافه شد
توان گفت كه در  به طور كلي مي.  زوال بوددر حالِ  عثمانيِ حكومتهاي روسيه عليه  و جنگ1830سال 

تثبيت بوروكراسي، ليبرالي كردن شكل حكومت، : گيري بود اروپاي غربي چند گرايش قوي در حال شكل
گرايش عمومي براي حكومت سياسي در قرن نوزدهم . و حق انتخاب] پارلماني يا نمايندگي[دموكراسي 

.  به جز فرانسه يك جهاني سلطنتي بود19كلاً اروپاي قرن . بود» لطنت مشروطهس«يابي به  تلاش براي دست
ولي سياست در دست شاه و اشراف متمركز نبود، بلكه بورژوازي با قدرت اقتصادي خود توانسته بود بر 

  . بگذاردكننده  ها تأثيرات تعيين هاي داخلي و خارجي حكومت سياست
ي  كننده انساني به نياز مبرم و تعيين» نيروي كارِ«داري،  سبات سرمايهاز سوي ديگر با تثبيت و گسترش منا

با تمركز سرمايه، در شكل مالي و صنعتي، از يك سو مظاهر اقتصادي باقي .  اجتماعي تبديل شد-اقتصادي
د ولي از سوي ديگر با ري شديدي خو وري ضربه  پيشهمالك و  دهقانان خردهمانده از عصر فئوداليسم مانند

 نه تنها براي كارگران مرد بلكه براي زنان ها و مؤسسات مدرن اقتصادي شرايط جديدي يجاد و تأسيس بنگاها
داري، شرايط براي مشاركت اقتصادي  تر، بدون توسعه و بسط مناسبات سرمايه  به عبارت دقيق.نيز فراهم آمد

  . شد و بعدها سياسي زنان فراهم نمي

   زنان اجتماعي–آغاز مشاركت اقتصادي 
ها آغاز شد و  كه اسكان انسان]  سال پيش10000تقريباً [ي نوسنگي  تا قرن نوزدهم يا به سخن ديگر از دوره

 اجتماعي شركت - گاه ديگر فرصت نيافتند كه در امور اقتصادي كشاورزي و دامداري آغاز گرديد، زنان هيچ
ناخته شده است، زنانِ مردان آزاد به ش» دموكراسي«شهرها يونان كه اولين شكل -  حتا در دولت. نمايند
داري را بر دوش  اگرچه زنان طي اين دوران طولاني هم بار وظايف خانه. شدند ي انسان آزاد شناخته نمي مثابه

 .ها، خانه بود  آني شده اي در توليد اقتصادي شريك بودند، ولي قلمرو واقعي و تعريف داشتند و هم به گونه
ي  داري اولين ضربه با رشد مناسبات سرمايه.  مردانقلمروزنان بود و اجتماع ي  شده قلمرو تعريفخانه، 

 نهادهاي ديني، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ي مردانه كه توسط شده اساسي به كل اين سنت تاريخيِ سخت
  .شد، وارد آمد حفظ و پاسداري مي
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ي توليد   به تدريج وارد چرخه، زنان،اه ي ديگر انسان هاي مدرن اقتصادي نيمه با گسترش مؤسسات و بنگاه
 مردان را وادار كرد كه به زنان خود اجازه دهند، براي تأمين معاش اجبارات اقتصادي. شد اقتصاديِ جامعه

 كه تسليم واقعيت دشخوار اجبارات شدندفرهنگ، دين و سنت مجبور . ها كار كنند روزانه در كارخانه
گاه قادر به پذيرش  داري، مردان هيچ دون اين اجبارات اقتصادي سرمايهشايد بتوان گفت كه ب. دناقتصادي شو

توان قرن نوزدهم را سرآغاز جذب اجتماعي  به هر رو مي. شدند  اجتماعي زنان نمي–مشاركت اقتصادي 
)Sozialisation (در مونپلي 1844در فرانسه اولين بار در سال . زنان دانست )Montpellier ( اولين

هاي متمول اين امكان را بدست   در انگلستان دختران خانواده1871در سال . ترانه تأسيس شددبيرستان دخ
در آلمان در سال . به آموزش بپردازند) Girl´s Public Day School Trust(آوردند كه در مدرسه دخترانه 

ي تحصيل   اجازه به زنان1867 اولين دختران ديپلمه فارغ التحصيل شدند و دانشگاه زوريخ از سال 1896
در هلند اولين زن پزشك در . هاي پاريس و سوئد همين راه را طي كردند پس از آن دانشگاه. آكادميك داد

 در سال  ماريا مونتوسوري. به كار مشغول شدند1903، در فرانسه اولين زن وكيل در سال 1870سال 
 به كارشناسي ارشد 1896 در سال ي روانپزشكي نايل شد، ماري كوري ي دكترا در رشته  به درجه1896

اين . هاي مدرن مشغول به كار شد به عنوان يك پرستار با روش 1853فيزيك و فلورنس نايتنگيل از سال 
اين قرن هاي زنان  ترين چهره  معروفو از داري هستند ي مناسبات سرمايه ي توسعه زنان، محصولات بلاواسطه

  شوند محسوب مي
گرفت كه تنها نيرويي كه توانست قلمرو زنان را از خانه به اجتماع انتقال دهد، نيروي توان نتيجه  بنابراين مي

ي قيودات   انسان را از همه،ي خود  در فرآيند رشد و توسعهبه سخن ديگر، سرمايه. سرمايه و اجبارات آن بود
 سنتي، اجتماعي و اي، ديني،  اسطوره- ي قيودات فرهنگي  را جانشين همهقيد خود و ساخترها  تاريخي خود

و تا زماني كه اين رسالت به پايان نرسيده باشد، . اين رسالت تاريخي سرمايه است. كند كرد و ميسياسي 
  .  ادامه خواهد داداش ي تاريخي سرمايه به بقاي خود براي تحقق وظيفه

  ي آن بر متفكرين قرن نوزدهم داري و تأثيرات بلاواسطه ي سرمايه توسعه
سرمايه با . داري و اقتصاد محوري است گفته شد، قرن نوزدهم، قرن تثبيت مناسبات سرمايهگونه كه  همان

  ساختنِ ولي اين ويران. نمود كهن  دورانتمام نيروي خود شروع به ويران كردن مناسبات اقتصادي و سياسيِ
ضعيت شهرهاي تا اواسط قرن نوزدهم و. ها انسان گره خورده بود  با درد و مشقت ميليونمناسبات كهن

. ترين امكانات بودند شهرها فاقد آبِ آشاميدني، فاضل آب و ابتدائي. يك فاجعه محض بود كشورهاي اروپايي
به يك ترس » انقلاب«و » شورش«بار بود كه ترس از  چنان فلاكت زندگي مردم به ويژه كارگران در شهرها آن

 )1845 ( انگلس فريدريشكه توسط» نگلستاني كارگر در ا وضعيت طبقه«كتاب . روزمره تبديل شده بود
مناسبات [با رشد و توسعه سرمايه . دهد نوشته شد، تصوير بسيار روشني از اين فقر و فلاكت به دست مي

ي كارگر نوظهور نيز در كنار اين طبقات  مانده از گذشته بلكه طبقه نه تنها طبقات و اقشار باقي] داري سرمايه
  . ندآرايي پرداخت  سرمايه به صفو اقشار در حال مرگ عليه

هاي   بيش از دو برابر شده بود و متروپل1900 تا 1800طور كه گفته شد، جمعيت اروپا از سال  همان
كارگران مزدبگير بزرگترين بخش از ساكنان شهرها، يعني شهروندان، را تشكيل . عظيمي شكل گرفتند
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ي  گرفت، محصول بلاواسطه  هم زنان را در برمياين جمعيت عظيم شهروندان كه هم مردان و. دادند مي
شهروند بزرگ، بورژوازي، توانست با امكانات عظيمي كه در دست داشت، با هزاران . داري بود ي سرمايه توسعه
هاي منظم كه  ارتش.  نمايد را تابع نيازهاي سرمايهها  سي در دولت تنيده شود و دولتي اقتصادي و سيا رشته

، چه به لحاظ مالي و چه به لحاظ فني وابسته به  شكل گرفته بودند-صر روشنگري ع–از قرن هجدهم 
هاي داخلي و خارجي خود را با نيازهاي  هايي بودند كه سياست هاي اروپايي عملاً دولت دولت. بورژوازي شدند

 وارد ]رژوايكارگران و بو [ي جديد  طبقهدو سو  يكبه هر رو، در قرن نوزدهم از. كردند سرمايه هماهنگ مي
 توانسته  يافتند و از سوي ديگر سرمايه ها، اقشار و طبقات ديگر زوال مي ازات آن كاست كه به موندتاريخ شد

  .سامان دهددولت را با نيازهاي خود ساختار بوروكراسي بود 
ي مدني را  ي شهرنشيني و تغييرات كيفي در ساختارهاي اجتماعي شهروندان، كيفيت جامعه ولي توسعه

ها،  ها، انجمن مانند احزاب، جمعيت» اي نهادهاي واسطه« و رشد كمي و كيفيِ  توسعه. متحول ساخت
. ابل مقايسه نيست  ق-  قرن هجدهم–ها و ديگر ابتكارهاي شهروندان، با عصر روشنگري  سنديكاها، اتحاديه

 عمدتاً در اين اقتصادي به لحاظ اي بين شهروندان و دولت بودند، كه واسطه» اي نهادهاي واسطه«كاركرد اين 
توليد شده » ارزش اضافي« وادار كند يك بخش از ]كه با سرمايه گره خورده بود [شد كه دولت را خلاصه مي

، خواستار مشاركت شهروندان سياسي دهد و به لحاظ توسط جامعه را به مصارف عمومي و همگاني اختصاص
هاي سياسي بود كه اين خواسته به طور مشخص در حق انتخابات براي شهروندان تبلور  گيري در تصميم

  . يافت مي

  )1888 - 1818(كارل ماركس 
ن منتقد تري او بزرگ. داري است ماركس محصول بيولوژيك و فكري قرن نوزدهم، قرن تثبيت مناسبات سرمايه

است كه او » كاپيتال«آورد بزرگ ماركس، اثر سه جلدي او  دست. داري در عصر خويش بود مناسبات سرمايه
را » ارزش اضافي« سرانجام قانون پرداخت وداري  به تحليل مناسبات سرمايه» كالا چيست؟«با طرح پرسشِ 

كار [ي متغير  و سرمايه] ابزار توليد[ي ثابت   بر اين قرار دارد كه از تلفيق سرمايهقانونجوهر اين . كشف نمود
ماركس كشف كرد كه . رود شود كه از مجموع جمع جبري اين دو عامل فراتر مي ، ارزشي توليد مي]انساني

 البته .ي متغير يعني كار انساني است ي ثابت كه محصول سرمايه اين بخش اضافي ارزش، نه محصول سرمايه
در رئوس كلي خود ] 1846[» ايدئولوژي آلماني«در اثرش » كمونيسم«از پيش از آن ماركس درك خود را 

» مانيفست كمونيست«داري در  تشريح كرده و برنامه سوسياليستي خود را براي غلبه بر مناسبات سرمايه
جنگ «او سرانجام تصور و درك خود را از دموكراسي و دولت سوسياليستي در اثرش . ارايه داد] 1848[

  .ي تحرير در آورد  به رشته)1871 (»انسهداخلي در فر
 ماركس در اثر خود . مهم است براي ماي مدني، شهروندان و دولت درك ماركس از جامعه البته در اين جا

بايد در .  بيان داشتي مدني، شهروندان و دولت ي جامعه  درباره راهاي خود انديشه» ي يهود ي مسئله درباره«
  نگارشيعني دو سال قبل از.  نوشت1844اركس اين كتاب را در سال اين جا خاطر نشان كرد كه م

» سوسياليسم علمي « رئوس و خطوط كليِ پيش از آن كه شود، دو سال تر گفته يا دقيق» ايدئولوژي آلماني«
به همين دليل نقد ماركس در اين كتاب . در مغز او شكل گرفته باشدي يك نظام يا دستگاه فكري  به مثابه
يعني نقد : تفاوت ماهوي ندارد مانند روسو يا فرگوسون ياش با نقد متفكران يت و جوهر سياسيدر ماه
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اين نوع نقد . نيست] جامعه [انفردگرايي و نقد آن انسانِ فردي خودپرست كه به جز خود قادر به ديدن ديگر
در سياري از متفكران بهاي آن پيش از ماركس توسط  پايهو  ي مدني است يكي از اركان نقد امروزي جامعه

ترين موضوعات   از ديدگاه تاريخي و امروزي، ماركس در اين اثر به اساسي. نيز ريخته شده بود عصر روشنگري
 .ي مدني كه همانا مركزيت فرد است به درستي توضيح داد ي مدني پرداخت و جوهر جامعه سياسي جامعه

استعداد يهوديان و مسيحيان امروز براي «وئو بوئر، ي نگارش اين كتاب توسط ماركس، نقد كتابِ بر انگيزه
برابري مذهبي براي يهوديان، چيزي جز برابري با «تمام تز بوئر بر اين قرار داشت كه . ، بود»آزاد شدن

. ي ع ، ترجمه»ي يهود ي مسئله درباره«[» .ها بردگانِ دولت مسيحي هستند  آلمانيزيرا خودبردگان نيست، 
 به طور اساسي به مسايلي مانند  ماركس طي نقد خود به بوئر!)ها از همين منبع است لتمام نقلِ قو(]افق

  . پردازد ها با دين مي ي اين حوزه ي همه ي سياسي و دولت و رابطه ي مدني، شهروندان، جامعه جامعه
  ي مدني  ماركس و جامعه

ت سياسي را به صورت امر دول«اي است كه  محصول انقلاب سياسي» ي مدني جامعه«به اعتقاد ماركس 
ها، اصناف  ناپذيري تمام طبقات، گروه ي مردم در آورد، يعني به عنوان يك دولت واقعي، به طرز اجتناب كليه

به اين ترتيب انقلاب سياسي خصلت . و امتيازاتي را كه مبين جدايي مردم از اجتماع خود بودند، نابود كرد
از يك سو افراد و از : ي مدني را به اجزاء ساده آن تقسيم كرد معهي مدني را نابود ساخت و جا سياسي جامعه

» .دهند سوي ديگر عناصر مادي و روحي كه محتواي حياتي و موقعيت مدني اين افراد را تشكيل مي
ي فئودالي به بنياد خود يعني به انسان  جامعه «، انقلاب سياسي باعث گرديد كهتر به عبارت دقيق] همانجا[

انقلاب  «به سخن ديگر،» .ولي تجزيه به انساني كه واقعاً بنياد آن بود يعني انسان خودپرست. تجزيه شد
كند، بدون آنكه اين اجزاء را انقلابي كند و در  اش تجزيه مي دهنده ي مدني را به اجزاء تشكيل سياسي، جامعه

منظور روند گام به گام  [سي انقلاب سياماركس به درستي دريافت كه] همانجا[» .معرض انتقاد قرارشان دهد
انسان : يك نوع انسان دوگانه خلق كردي مدني، عملاً   و جامعه]از مناسبات فئودالي به مدرن است

رهايي سياسي از يك سو تنزل «گيرد كه  ماركس در همين رابطه نتيجه مي. انسان حقيقي و خودپرست
از سوي ديگر شهروند يعني شخص اخلاقي ي مدني، يعني فرد خودپرست و مستقل و  انسان به عضو جامعه

سرمايه، انسانهاي وابسته و : شود اگر بخواهيم به زبان اقتصادي خود ماركس بيان كنيم اين گونه مي» .است
ها، اصناف، اقشار و طبقات دوران گذشته را به انسانهاي فردي تبديل كرد كه ديگر برخلاف  مقيد در كاست

ماركس . اي مانند آزادي، برابري، مالكيت و امنيت هستند وق طبيعيگذشته صاحبِ حقانسانهاي دوران 
 تنها به شكلِ فرد خودپرست و واقعيانسان «: دهد  توضيح مي اين چنيني اين شهروند را ي دوگانه چهره

انسان  «و» فردخودپرست«جدايي دو مفهوم » .شوند انسان حقيقي تنها به شكلِ شهروند انتزاعي تأييد مي
.  استي مدرن  جامعهي انسان ي دوگانه در واقع چهره]  اخلاقيشخصا به قول خود ماركس ي[» حقيقي

اين درك امروزه يكي . اردي عضو جامعه كاركرد د كند و انساني كه به مثابه ي فرد عمل مي انساني كه به مثابه
ي فردي و منافع »انهخودپرست«سازش و تلفيق منافعِ : دهد  مدرن را تشكيل مي مدنيي از مباني نقد جامعه

تواند به منافع اجتماعي بينديشد يا عمل كند كه   البته به نظر ماركس فردخودپرست زماني مي.اجتماعي
   .شده باشد» انسان حقيقي«يا » شخص اخلاقي«ي خودپرستي خود را رها كرده باشد و يك  حوزه
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كند  اي اشاره مي ابزارهاي حقوقيي مدني به  جامعه نشان دادن جوهر فردي و خودپرستي در ماركس براي
» منشور حقوق بشر و حقوق شهروند«اين ابزارهاي حقوقي . شوند گاه اين فردگرايي محسوب مي كه تكيه
 و قوانين اساسي پنسيلوانيا و 1793 و 1791 در سال »ي حقوق بشر و شهروند اعلاميه«او با اتكا به . هستند

ي  ماده:  استتثبيت حقوق فرديي مدني در حال تكوين  امعهدهد كه تمام تلاش ج نيوهمپشاير نشان مي
هيچكس نبايد بخاطر اعتقاداتش، حتا اعتقادات «گويد كه  ي حقوق بشر و حقوق شهروند، مي  از اعلاميه10

ما همين اصل را در قوانين اساسي پنسيلوانيا و نيوهمپشاير مشاهده » .اش، مورد تعرض قرار گيرد مذهبي
ناسازگاري مذهب با حقوق بشر، چنان با مفهوم حقوق بشر «: گويد مين رابطه ماركس در همي. كنيم مي

 مذهبي بودن به هر شكلي كه شخص بخواهد و بكار بستن مذهبِ –بيگانه است كه حق مذهبي بودن 
امتياز ايمان يك حق عمومي انسان .  صريحاً در ميان حقوق بشر، قيد شده است–ي شخص  برگزيده
 او آزادي مذهب –از اين رو انسان از مذهب آزاد نشد «: گيرد او در همين رابطه نتيجه مي] اهمانج[» .است

ي حقوق بشر و حقوق  دهد كه تمامِ اعلاميه ماركس به درستي در بررسي خود نشان مي» .را بدست آورد
  . ي مدني است شهروند، تأمين و تضمين منافع فرد در جامعه

] ناپذير حقوق طبيعي و باطل[اين حقوق «: وق بشر و حقوق شهروند آمده استي حق ي دومِ اعلاميه در ماده
  ».برابري، آزادي، امنيت و مالكيت: عبارتند از

برابري عبارت از اين واقعيت «: كند  آن را اين گونه تعريف مي1795ي سه قانون اساسي  برابري چيست؟ ماده
: گويد ماركس در همين رابطه مي» .كيفرچه در است كه قانون براي همه يكسان است، چه در حمايت و 

برابري در اينجا، در مفهوم غيرسياسي، به سادگي يعني دسترسي برابر به آزادي به شرح فوق، يعني آنكه هر «
  » .شود انساني به طور برابر يك جوهر فردي خودكفا محسوب مي

 بودن به انجام هر كاري كه به ديگران آزادي عبارتست از قادر«: گويد  اعلاميه مي2ي  آزادي چيست؟ ماده
بنابراين آزادي، حق انجام هر كاري است كه به « : نويسد ماركس در تحليل اين ماده مي» .آسيب نرساند

تواند بدون آسيب به ديگران در آن حركت كند و اين  اي كه هر فردي مي ديگران آسيب نرساند، محدوده
ي پيوند انسان با انسان قرار ندارد،  انسان نسبت به آزادي، بر پايهولي حق . ... گردد توسط قانون معين مي

» . حقِ اين جدايي است، حق فرد محدود، محدود به خود،اين.  قرار داردنبلكه بر جدايي انسان از انسا
لذا حق « : نويسد منظور شده در حقوق بشر و حقوق شهروند مي» حق مالكيت« او در رابطه با ]همانجا[

مندي و استفاده از منابع شخص، به اختيار اوست؛ بدون توجه به ساير انسانها و  صوصي، حق بهرهمالكيت خ
آزادي ذكر شده در بالا، همراه با اين كاربرد «: گيرد ماركس نتيجه مي» .حق انتفاع شخصي: امعهستقل از جم

 كه شخص نه تحقق آزادي شود اين آزادي به آن منتهي مي. دهد ي مدني را تشكيل مي از آن، بنياد جامعه
در حقوق » امنيت«در رابطه با مفهوم ] همانجا[» .خويشتن، بلكه محدوديت آن را در ديگران مشاهده نمايد

. نمايد ي مدني را قادر به غلبه بر خودپرستيش نمي مفهوم امنيت، جامعه«: كند  ماركس اظهار مي،بشر
  ».برعكس، امنيت، تضمين خودپرستي است

: كند بندي مي اين گونه جمع» حقوق بشر و حقوق شهروند«س ديدگاه خود را در رابطه با ماركسرانجام 
ي مدني،   عضوي از جامعهي مثابهبنابراين هيچكدام از به اصطلاح حقوق بشر، از انسان خودپرست، انسان به «

 ... .رود اتر نمي و جدا شده از جامعه، فر  به درون خود خزيده، منافع خصوصي و تمايلات خصوصييعني فرد
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هاي مختلف مردم را  ي سدهاي بين بخش اين عجيب است مردمي كه در آغاز راه آزادي خود هستند، كليه
اي سياسي بنا نهند و اين كه چنين مردمي رسماً خواستار حقوق انسان خودپرست، انسان  بشكنند و جامعه

از اين رو انسان از «گيرد كه  او نتيجه ميسرانجام » .هايي چون خود، از جامعه گردند جدا شده از انسان
او از .  آزادي مالكيت را بدست آورد-او از مالكيت آزاد نشد.  او آزادي مذهب را بدست آورد-مذهب آزاد نشد

  » . آزادي تجارت كردن را بدست آورد-خودپرستي تجارت آزاد نشد
اد مجزا و خودپرست كه قانون شده از افرايست تشكيل  ي مدني در اساس و بنيان خود جامعه بنابراين جامعه

اي  بسترِ طبيعي فرديت و ذره ي مدني جامعه از اين رو . كرده است ي بازيگري آنها را تعيين  و محدودهحدود
آراء  ي ديگر از  يك نكتهبهلازم است كه در اين جا . شدن جوامع كهن است كه فرد در مركز آن قرار دارد

  . كنم  ماركس اشاره
. داري در قرن نوزدهم به محور اصلي جوامع اروپايي تبديل شد ونه كه گفته شد، مناسبات سرمايهگ همان

هاي اقتصادي، كنترل دولت و در همين راستا كنترل جامعه  شهروند بزرگ، بورژوازي، با در دست داشتن اهرم
پاسخ اقتصاد محوري ديگر داري، يك  پاسخ طبيعيِ ماركس به اين اقتصاد محوري سرمايه. را بدست آورده بود

از آنجا . داري علت العللِ بدبختي و فلاكت انسانهاست از نگاه ماركس، سرمايه. ، يعني اقتصاد سوسياليسمبود
مالكيت » اين«، بنابراين با از بين بردن بودهداري بر مالكيت خصوصي بر ابزار توليد استوار  كه اساس سرمايه

يابي به آسايش و   و طرح ماركس براي دست برنامه. شري چيره شدهاي ب توان بر تمام رنج و مشقت مي
 در مقابل  كهسوسياليسم يك طرح اقتصادي بود. ها در رسيدن به سوسياليسم تبلور يافت انسان خوشبختي

توان از طريق  به سخن ديگر، ماركس به اين اعتقاد نداشت كه مي. داري قرار داده شد اقتصاد سرمايه
وضعيت ي مدني است، طي يك فرآيند، كوتاه يا طولاني، بر  كه محصولِ همان جامعه» اي نهادهاي واسطه«

آيا بايد سنگرهاي سرمايه را يكي پس از ديگري : پرسش اصلي اين بود. داري غلبه كرد كنوني يعني سرمايه
ي كارگر  طبقه يعني  آن زمانتسخير كرد يا يكباره؟ اين پرسشي بود كه در مقابلِ بزرگترين جنش شهروندانِ

 با تبديل مالكيت توان  ميماركس معتقد بود كه سنگرهاي سرمايه را بايد يكباره تصرف كرد و. قرار داشت
بخش ديگر اين . يابد آن را به فرجام رساند خصوصي به مالكيت عمومي كه به دولت پرولتاري انتقال مي

 سنگرهاي سرمايه را يكي پس از ديگري توان دموكراسي معتقد بود كه مي  شهروندان يعني سوسيالجنبشِ
  .  بازتاب يافت)1871 (»گوتا«ي   در برنامهاين ايدهتصرف كرد كه 

با يك تير چندين » داري اقتصاد سرمايه«خود در مقابل » اقتصاد سوسياليستي«ي  ماركس عملاً با برنامه
 تسخير يكباره -2نهادهاي مدني،  خط باطل كشيدن بر كاركرد گام به گام -1: نشانه را مورد هدف قرار داد

  به يك موضوع اقتصادي محض چندين بعديي جامعِ  تنزل سوسياليسم از يك برنامه-3سرمايه، سنگرهاي 
درك خطي تقدم ماده بر روح يا  [ تولد و رشد انسان نوين سوسياليستي در اقتصاد سوسياليستي-4، و بسيط
  . رسيدن به بهشت موعود كمونيسم- 5، ]آگاهي

را مورد بررسي ي مدني  ديگر جامعهعملاً » ي يهود ي مسئله درباره «خلاصه اين كه ماركس پس از نگارشِ
ي  جامعه«ي مدني وجود خارجي نداشت و   براي ماركس جامعهعلتش هم اين بود كه ديگر. قرار نداد
) Bürgergesellschaft (»ي بورژوايي جامعه« مفهوم  در همين دوره بود كه.جاي آن را گرفته بود» بورژوايي

ي  جامعه«توانست، حداقل در كشورهاي آلماني زبان و گرايشات سوسياليستي جهاني، جايگزين مفهوم 
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هاي آن عملاً از اين دوره يعني اواسط  ي مدني و شاخص مفهوم جامعه. شود) Zivilgesellschaft(» مدني
همان » ي مدني جامعه«به اعتقاد ماركس  .شدي هفتاد قرن بيستم به فراموشي سپرده  قرن نوزدهم تا دهه

ي منطقيِ تنزل  نتيجه. خورد  كه جوهرش توسط سرمايه رقم مياست »بورژوايي« يا »ي اقتصادي جامعه«
رفت از اين  نهايتاً به اين ختم شد كه تنها راه برون] داري سرمايه[ي اقتصادي  ي مدني به جامعه جامعه

گيري دستگاه  از سوي ديگر با شكل. اقتصاد سوسياليستي: تصادي ديگر استاق] آلترناتيو[بست، يك بديل  بن
 ي اقتصادي  جامعه شدنآزاد يا انسان آزاد به فكري سوسياليسم در نزد ماركس، مفاهيمي مانند آزادي فردي

در نظام فكري ماركس » آزادي فردي«ي  از سرمايه موكول شد و به اصطلاح پرونده] ي مدني يعني جامعه[
  . ته شدبس


